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بازی بزرگان

نشســته ایم روبــه روی نجیبــه کــه درســش  �
خوب اســت؛ دختر موجهی اســت و همه مدرسه 
دوســتش دارند، امــا از یک ماه پیــش که برایش 
انگشــتر نشــان آورده اند، دیگر مدرســه نمی رود. 
مادرش، ســمیه خانم، می گوید نامزد نجیبه دلش 
نمی خواهــد کــه زنش مدرســه برود و چشــم و 
گوشش باز شــود. نجیبه کلاس ششم است؛ یعنی 
او یک روز در حدود ۱۲ســالگی شیرینی خورده پسر 
همسایه ۱۷ساله شان شد که دوست ندارد چشم و 

گوش نجیبه باز شود. 
نمونــه نجیبه در کرمانشــاه و محلــه زورآباد 
فراوان اســت؛ دخترانــی که از همان ۹ ســالگی 
برای بزرگ شــدن و زن شدن آماده می شوند. نجیبه 
قدوقامتش به ۱۲ساله ها نمی خورد، درشت است 
و فهمیده. به همت یکی از گروه های خیری که در 
محله شــان رفت وآمد می کنند، پدرش را به زندان 
فرســتاده اند. پدر معتاد به شیشه نجیبه، دو هفته 
پیش بعد از نشــئگی شیشــه، او را با مرغ اشــتباه 
می گیــرد و در حیات دنبالش می دود تا ســرش را 
ببرد. نجیبه می گوید حداقل شاید در خانه نامزدش 
او را با مرغ اشتباه نگیرند. نجیبه می داند که ازدواج 
چاهی اســت بزرگ تر از چاله ای که حالا در آن گیر 
افتاده، اما می گوید ضمانتی وجود ندارد که بعد از 
آزادی پدرش امنیت جانی داشته باشد. او می گوید 
مصیــب،  نامــزدش، ضایعات جمــع می کند و در 
خیابان او را حسن صدا می کند تا غریبه ها اسمش 
را ندانند. هرچند کمی بداخلاق اســت و خواهرش 
را که هم کلاســی نجیبه اســت کتــک می زند، اما 
باغیــرت اســت و امنیتی را به نجیبــه می دهد که 

هیچ وقت در زندگی تجربه نکرده است. 

فقط کرمانشاه و سیستان وبلوچستان و بندرعباس 
با معضل کودک-همســری دست به گریبان نیستند؛ 
تهــران، کــرج، تبریز و هــر کجای نقشــه ایران که 
دســت بگذاریــم، جایــی را دارد که دخترهــا را از 
پشت میز مدرسه و پســرها را وقت لایه کردن توپ 
فوتبــال صدا کنند و بگویند بدون بچگی کردن، وارد 
مرحله بزرگسالی شده ای. دختران زیادی هستند که 
همه شــان از روزهای تازه  عروسی خاطره مشترکی 
دارند که شــب ها بــا دختر میهمان عروســک بازی 
می کردند و همسرانشان از میان عروسک ها با دعوا 
و کتک آنها را به خانه بازمی گرداندند؛ دخترانی که 
صبح که همسرانشان از خانه بیرون می روند، غرق 
دنیای کودکی شان می شوند و کفش های پاشنه بلند 
به پا می کنند و به چشم هایشــان سرمه می کشند و 
عروسک به بغل می گیرند و از بعدازظهرها پابه پای 
مادرشوهر وظایف همسری شان را به جا می آورند. 
کشــور  از  نقطــه  هــر  در  کودک-همســری 
دلایــل خــودش را دارد. گاهی دلیلــش کم کردن 
نان خورهاســت، گاهــی اضافه کــردن نیــروی کار 
و گاهــی هم بــه دلیل مــد محلی و تــرس از در 
خانه ماندن. در روســتاهای استان آذربایجان شرقی 
که جزء ســردمداران ازدواج کودکان اســت، دلیل 
اصلی ازدواج کودکان مد محلی اســت. دختر اگر 
تــا ۱۶ســالگی ازدواج نکند،  شــانس ازدواج را در 
سنین بالاتر از دســت می دهد؛ چون مطابق قوانین 
نانوشــته محلی، هر چقدر دختــران زودتر به خانه 
بخت بروند، بهتر اســت و خانواده ســربلندتر. دم 
ظهــر و وقــت تعطیلی مــدارس، در روســتاهای 
اســتان آذربایجان شرقی، می شود به راحتی دختران 
نشان کرده را از دختران مجرد تشخیص داد؛ هرکدام 
از دختران که النگو به  دست دارند، نامزد کرده اند و 

آخرین روزهای مدرسه رفتنشان را می گذرانند. 
اما این  همه ماجرا نیســت. کودک-همســری 
فقط به اینجــا ختم نمی شــود؛ دخترانی که زود 
ازدواج می کننــد، می توانند بچه هــای بیوه فردا 
باشــند، می تواننــد مادرانی باشــند کــه به دلیل 
کامل نشدن رشــد لگن و رحمشان، طاقت زایمان 
را نمی آورنــد و از دنیا می روند، می توانند مادرانی 
باشــند بدون آگاهی، برای بچه هایــی که تفاوت 
سنی شان با خودشان گاه به ۱۵سال هم نمی رسد؛ 
مادرانــی که بچگــی نکرده اند، مــادری هم بلد 

نخواهند بود. 
اما ســؤال این اســت: اگــر بخواهیــم به این 
داســتان و گره کور منطقی نگاه کنیم، باید بپذیریم 
که با بالابردن ســن ازدواج مشــکل حل نخواهد 
شــد. همه این دختران و پسران نمی توانند درس 
بخوانند و به دانشگاه بروند و حتی دیپلم بگیرند. 
چه فکری به حال آنها می کنیم؟ برای نجیبه چه 
ایده ای بهتــر از ازدواج کردن وجــود دارد تا او را 
مجاب به مانــدن در خانه ای بکنیم که هر لحظه 
امکان دارد اشتباهی به جای مرغ سرش را ببرند؟ 
برای این بچه ها که نه در خانه پدرانشــان و نه در 
خانه همسرانشان فرصت بچگی کردن ندارند، چه 
برنامــه ویژه ای داریم که بتواند هیجان پوشــیدن 
لباس سفید و کفش پاشنه بلند را از سرشان بپراند 

و تحمل کردن را به آنها یاد بدهد؟

زیر آسمان فیروزه اى

امشب بعد از مدرسه
 عروس می شود... 

یکتــا دختر ممتــاز در همه دروس بــود، معلم  �
ورزش، نقاشــی، درســی و کامپیوتر همه یک به یک 
اسم او را به عنوان بهترین می گفتند، واقعا مثل اسم 

خود یکتا بود... 
تنها ۱۲ سال داشــت که پدرش گفت بزرگ شده 
و وقــت ازدواجش شــده: «دختر مثل میوه اســت، 
وقتی رســید باید بچینی ببری، هیکل دختر مرا ببین، 

معلومه رسیده». 
حــالا یکتــا رو به رویم نشســته و با گریــه تندتند 
از روز عروســی تا به امــروز را تعریــف می کند: «از 
هشت ســالگی نامزد بودم، باید ۲۰ میلیون تومان به 
پدرم می دادند تا من را ببرند، ۱۲ســاله شدم که تمام 
پول را دادند و من عروس شــدم، حالا هرجا می روم 
باید یکی همراهم باشــد، گاهی پســرک هفت ساله 
بایــد از خانه دنبالم بیاید و مــن را بیرون ببرد، اصلا 
اجازه نــدارم تنها جایی بروم، اوایل در خانه خانواده 
شــوهرم زندگی می کــردم. خانه خودمــان از پدرم 
کتــک می خــوردم، اینجا هم از مادرشــوهر و هم از 
پدرشــوهر... با اینکه خانه جدا نداشــتیم و نیازی به 
وســایل من نبود، اما تمام جهیزیه ای که برایم گرفته 
بودند در اتاقی انبار شــده بود، من مبل نداشتم و سر 
همین موضوع خانواده شــوهرم با خانواده پدری ام 
دعوایشان شــد و پدرم چاقو خورد و حالا نمی تواند 
کار کند. بعد از چاقوخوردن پدرم، ما توانستیم خانه 

خود را از خانواده شوهرم جدا کنیم. 
خواهر کوچک ترم از روز عروسی من دیگر مدرسه 
نرفــت، گفت تو را که این طور دادند، سرنوشــت من 
هم همین می شــود پس بهتر است کاری یاد بگیرم، 
حالا دو ماه اســت که خواهر ۱۰ســاله ام در خیاطی 

کار می کند...».
این فقــط ماجرای یکــی از دخترانی اســت که 
به خاطر رسم خانواده یک باره ازبین رفتن کودکی اش 

را در برابرم می بینم. 
ابروهای برداشته شــده روی صورت کودکانه اش 
وصله نچســبی اســت که اجبار این تغییــر را فریاد 
می کنــد. البته باید بگویم فشــار فقر خانواده هم در 

این موارد تأثیر فراوانی داشته است. 
جملاتی که راجع  به دختران در محلات حاشــیه 
شــنیده ام، یک به یــک در خانواده ها تکرار می شــد: 
«دختر خونه پدرش امانته، ما باید از امانتمون خوب 
نگهداری کنیــم تا صاحب اصلیش بیــاد ببرتش»؛ 
«حــالا که بالغ شــده اگــه ازدواج نکنــه همه فکر 
می کننــد عیب و ایــرادی داره که ندادیــم»؛ «بزرگ 
شــده دیگه نمیشــه از خونه بره بیرون، مدرسه هم 
لازم نیســت بره» و متأسفانه چه بســیار دخترکانی 
دیــدم کــه در ازای پول پیش خانه به اســم ازدواج 
معامله شدند و در نبود قوانین بازدارنده دست ما نیز 
همچنان هر بار برای جلوگیری از ایجاد این وضعیت 

کوتاه مانده است... .
*عضو جمعیت امام علی
 و دبیر سمینار ازدواج کودک

یادداشت

سی وهفتمین جشنواره جهانی 
فیلم فجر فراخوان داد

سی وهفتمین دوره جشــنواره جهانی فیلم فجر  �
از تاریخ ۲۹ فروردین تا ششــم اردیبهشــت ۱۳۹۸ به 
دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می شــود. این 
چهارمین دوره ای اســت که میرکریمی، نویســنده و 
کارگردان ســینمای ایران، دبیری جشنواره را برعهده 
دارد. شروع ثبت نام فیلم های متقاضی شرکت در این 
رویداد سینمایی در سایت جشنواره بیستم اکتبر ۲۰۱۸ 
مصادف با ۲۸ مهر ۹۷ است و اول اسفند ۹۷ مهلت 
ثبت نام در سایت به پایان می رسد؛ همچنین صاحبان 
آثار تا روز ششــم اسفند مهلت دارند فیلم خود را به 
دفتر جشــنواره تحویل دهند.  این رقابت سینمایی در 
بخش های اصلی و جانبی برگزار می شود که بخش 
اصلی آن شامل سینمای سعادت (مسابقه بین الملل)، 
جلوه گاه شرق (پانورامای سینمای کشورهای آسیایی 
و اســلامی) و جام جهان نما (جشنواره جشنواره ها) 
می شــود. تاریخ ســاخت فیلم ها بــرای بخش های 
اصلی باید ســال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ باشد. متن کامل 
فراخوان و شــرایط شرکت در سی وهفتمین جشنواره 
جهانــی فیلم فجر در ســایت جشــنواره بــه آدرس
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برگزاری جشن زادروز
 استادمحمد در تئاتر شهر

گروه هنر: هنرمندان و دوستداران زنده یاد محمود  �
اســتادمحمد، در ســالروز تولد ایــن هنرمند گردهم 
می آیند. مراســم یادبود زنده یاد محمود استادمحمد، 
چهارشــنبه، دوم آبان،  از ســاعت ۲۰ تا ۲۲ در ســالن 
کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود. هنرمندان 
و دوستداران زنده یاد محمود استادمحمد هم زمان با 
ســالروز تولد این نمایش نامه نویس شناخته شده تئاتر 
گردهم می آیند تا یاد و خاطره او را زنده نگاه دارند. در 
این مراسم، مجموعه آثار تکمیل شده این هنرمند، که 
گردآوری و انتشــار آن برعهده نشر چشمه بوده است 

در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت. 

دریچه

سال شانزدهم    شماره 3276 هنرچهارشنبه   2 آبان 1397

شهرزاد همتى
 در گفت وگویــي از تأثیر یــک فریم عکس در  �زهرا کهرام*

نگارش فیلــم «هندي و هرمــز» صحبت کردید. 
موضوع ازدواج کودکان محل بحث و نظر بسیاري 
اســت و طبعا پرداختن به این موضوع در قالب 
یک فیلم ســینمایي و دغدغه مندي نسبت به این 
موضوع اتفاقي است که بد نیست کمي درباره آن 

صحبت کنیم.
بله. همان طور که پیش از این هم اشــاره کردم، 
ایده ابتدایي این فیلم براي من از یک عکس شــروع 
شــد؛ دختر و پســري که در حجله بودند و براي من 
تأثیر بدي داشــت. بعد از اینکه در مورد این موضوع 
تحقیــق کردم متوجه شــدم بســیاري از بچه ها در 
مناطــق مرزي ایران در ســن کــم ازدواج مي کنند و 
زمانــي پیش مي آیــد که هر دو کودک هســتند و در 
برخي مواقع یک دختر خردسال با یک مرد بزرگسال 
ازدواج مي کنــد یا برعکــس؛ زماني که بــه همراه 
حســین فرخزاد که درواقع با هم فیلم نامه مشترک 
مي نویســیم تحقیقاتي را درباره این موضوع شــروع 
کردیم. تحقیقات نشــان مي داد که عمده مطالعات 
بیشتر روي آســیب هاي بعد از ازدواج بوده و حس 
کــردم بهتر اســت از زاویه اي دیگر بــه آن پرداخته 
شــود؛ اینکه تا به حال زندگــي دو کودک را کنار هم 
ندیده ایم، اصلا این دو چطور با هم زندگي مي کنند و 

اصلا شبیه زن و شوهر واقعي هستند یا نه؟
 به نظرم زمان تحقیق درباره ساخت این فیلم  �

قطعا اطلاعات زیادي جمع آوري شــده است که 
شاید نتوان همه آنها را در قالب فیلم خلاصه کرد. 
نگاه خود شــما به موضوع کودک – همســري در 

زمان تحقیق چطور بود؟
موضوع ازدواج چیزي اســت که توســط بزرگان 
مذهبي یا روحانیون توصیه مي شــود. شــاید برخي 
تصور مي کنند اگر بخواهنــد بچه اي وارد کار خلاف 
نشــود باید خیلی زود زن بگیــرد. در صورتي که به 
نظر مي آید برعکس اســت. وقتي به یک بچه چنین 
مســئولیتي مي دهند و بچه از پس چنین مسئولیت 
بزرگي برنمي آید، درواقع بیشــتر زمینه انحرافش را 
فراهم مي کنیم. نکته بعدی این اســت که از همان 
ابتدا دوســت داشــتم قصه را در منطقه اي تعریف 
کنم که خیلي به لحــاظ آموزش هاي فرهنگي غني 
نباشد و خیلي نشاني از مدرنیته در آن منطقه نبینیم. 
درواقع منطقــه خلوتي که تمرکز من را بیشــتر این 
دو کــودک به خود معطوف کنند تــا معماري یا هر 
چیز دیگــري. وقتي جزیره هرمــز را دیدم فکر کردم 
آنجا مي شــود چنین کاري انجام داد و قابلیت هاي 
تصویري زیادي در اختیارم مي گذارد، چراکه وقتي در 
مــورد چیزي که مهم ترین بخش آن ارتباط جنســي 
اســت و نمي تواني در مورد آن صحبت کني، طبعا 
بــه دنبال المان هاي تصویــري مي گردی. فکر کردم 
جزیره هرمــز این قابلیت را به مــن خواهد داد و از 
المان هایي مثل خاک سرخ اســتفاده کردم و سعي 
کــردم کمي بیان تصویري تري پیــدا کنم به جاي آن 

بخشي که ناخودآگاه مجبور به سانسورش هستم.
 بد نیســت به بخش دیگــري از این موضوع  �

بپردازیم؛ اینکه به اعتقاد برخي از جامعه شناسان، 
وقتي زمینه رشد و تحصیل در بسیاري از مناطقي 

که چنین رسمي (کودک-همســري) در آن رایج 
است وجود ندارد، ناخودآگاه فرهنگ آن منطقه 
نیز تغییري در رویکردشــان ایجاد نمي کند. نگاه 

شما به این موضوع چیست؟
در مــورد دیــدگاه جامعه شناســان نمي توانــم 
اظهارنظــر کنم، اما به عنوان فیلم ســاز احســاس 
مي کنم موضوعاتي را که مي توان در موردش حرف 

زد به شــکل قصه بیان مي کنم و به معضلات 
در قالــب درام، شــکل تصویــري مي دهم و 
امیدوارم بتوانم فرهنگ سازي انجام دهم، اما 
شــخصا مي توانم این نــگاه را رد کنم که به 

دلیل برخي مختصات منطقه این شکل 
کودک – همســري رایج اســت یا 

برخي اعتقاد دارند مثلا فرهنگ 
منطقه اي یا شرایط آب وهوایي 
منطقه اي ایجــاب مي کند که 
چنیــن رســمي در آن شــکل 
بگیــرد؛ مثلا گاهي بــه دلیل 
رشد فیزیکي و نه رشد ذهني. 
این همان نگاه سنتي است که 

مي توان آن را رد کرد.
فیلم هایي  � چنین   ساخت 

ایجاد  فرهنگ ســازي  طبعا 
شــکل  به  باید  اما  مي کنــد، 

از  شما  شــود.  دیده  نیز  وسیعي 
ساخت  تا  نگارش  و  تحقیق  زمان 

چه مسائلي را پشت سر گذاشتید؟
برنامه اي  اصــولا فکــر مي کنــم 

براي ایــن نوع فیلم ها وجود نــدارد، مثل اینکه در 
سیستم فرهنگي کشوري برنامه این باشد که از این 
دســت تولیدات داشته باشیم. در این سال ها چنین 
برنامه اي در کشــور ما نبوده است. نکته بعدي این 
اســت در هجمه ســاخت فیلم هــاي کمدي، فکر 
نمي کنم ســینماداران مــا دلشــان بخواهد چنین 
فیلمي را نمایــش بدهند. از این نظــر هنر و تجربه 
مي تواند امکان خوبي باشــد اما کافي نیست. 
طبعا حس خوبي دارم کــه بعد از مدت ها 
فیلمم اکران شده است اما قطعا هدف من 
دیدن این فیلم توســط مخاطبان بســیاري 
اســت و علاقه مندم خانواده هایي که دچار 

این معضل هستند، فیلم را ببینند.
یکي  بومي  بازیگران  انتخاب    �
از نقــاط قــوت فیلم اســت. 
به  آنها  انتخــاب  چگونگــي 
ایــن دلیل که بایــد نقش ها 
را با مختصاتــي خاص بازي 
مي کردنــد، چطــور شــکل 

گرفت؟
این موضــوع خیلي ســلیقه 
شــخصي من است که دوست 
غیرچهــره  بازیگــران  بــا  دارم 
کار کنم، بیشــتر به ایــن دلیل که 
مخاطــب فضــاي ذهنــي از آنها 
ندارد، بخشي از ســینما که همیشه 
برایم جذاب است، تأثیرگذاري آن این 
اســت که تماشــاگر فیلم را باور کند. 

احساســم این اســت وقتي بازیگران بومي و شبیه 
زیست خودشان مي شــوند، طبیعتا تماشاگر ارتباط 
بهتري بــا فیلم برقرار مي کند و همان ابتدا بیشــتر 
متوجه مي شــود با چه فیلمي طرف اســت. قطعا 
نوع کارکردن با نابازیگران ســخت اســت. بیشتر به 
ایــن دلیل که ذهنیتي از ســینما، بــازي و جزئیاتي 
که براي دوربین مناســب اســت، ندارنــد و طبیعتا 
نزدیک کردن آنها به دنیاي فیلم کار ســختي است 
و درعین سخت بودن خیلي لذت بخش است. نکته 
دوم این اســت که به دلیل پیشینه مستندسازي در 
شــکل ارتباط گرفتن با بومي ها، کار راحت تر اســت 
و تجربــه زیادي در این بخــش دارم و فکر مي کنم 
اگــر نتیجه مطلــوب بــوده، واقعا مدیــون دوران 

مستندسازي ام هستم.
 بــا کودکاني کــه در چنین شــرایطي زندگي  �

مي کنند هم صحبت کردید؟
بله با بسیاري از کودکاني که به این شیوه ازدواج 
کردنــد، گفت وگو کردیــم و نکته اي کــه تبدیل به 
فیلم نامه هندي و هرمز شد، این است که هیچ وقت 
رابطــه آنها به شــکل رابطه زناشــویي به معناي 
معمــول نیســت و در واقع دو همبــازي صمیمي 
مي شوند و به بسیاري از سؤالات جنسي و تجربیاتي 
که باید در طول ســنیني به آن برســند، این فرصت 
به آنها داده مي شــود که در کنار هــم اینها را پیدا 
کنند و همه چیز شکل بازي و کودکانگي خودش را 
دارد؛ در عین حال به خاطر پاکي و شــکل کودکانگي 

آسیب پذیر هستند و البته دچار آسیب مي شوند.
 در افتتاحیه فیلم هــم از این صحبت کردید  �

که فیلم بایــد در مناطقي که مي تواند زمینه هاي 
آگاهي بخشي داشته باشــد، نمایش داده شود. 

درباره این موضوع اتفاق عملي وجود دارد؟
فکــر نمي کنم براي دیده شــدن ایــن فیلم تنها 
بحث تبلیغات کافي باشــد. به نظــرم یک برنامه و 
تصمیمي لازم اســت که ضرورت دیــدن این فیلم 
توســط اهالي فرهنگ و مدیران ما حس شــود. نه 
به این دلیل که فیلم را من ســاخته ام بلکه به دلیل 
آموزش هایــي که مي تواند اثربخش باشــد. بخش 
ســینمایي و تکنیــکال و جشــنواره اي فیلم اتفاقي 
جداســت اما این فیلم براي رقابت ســاخته نشده 
اســت. بیشــتر باید از این بعد آن را دیــد که بتواند 
تأثیري در جامعه داشــته باشد. همان طور که فیلم 
ولدراما توانست تأثیري داشته باشد و وزیر کار فیلم 
را دیــد و کارگروهي براي بچه هاي بي شناســنامه 
تشکیل شد و سال گذشــته ۱۴۰هزار بچه توانستند 
کدهاي شناســایي دریافت کنند که با آن به مدرسه 
برونــد. این مهم ترین تأثیري بود که فیلم توانســت 
بگــذارد؛ نه اینکه هرآنچه اتفاق افتــاد، از تأثیر این 
فیلم بود اما این فیلم کمک کرد این فرایند ســرعت 
پیــدا کند. قبل از اکران فیلــم در هنر و تجربه گفتم 
تصمیم دارم فیلم را اینترنتي نمایش بدهم؛ آن هم 
به دلیل وسعتي که به لحاظ مخاطب مي تواند پیدا 
کند. قطعا در نظر دارم بعد از اکران گروه سینمایي 
هنر و تجربه فیلم را اینترنتي نمایش بدهم، شــاید 
به این واسطه در بسیاري از شهرها که سالن سینما 

نیست، امکان دیدن فیلم فراهم شود.

رضا آشــفته: نداریم فیلم و نمایشي که به کودك همسري در ایران پرداخته 
باشــد؛ یعني آن قــدر کم و ناچیز که مي توان فقط به یکــي، دو مثال که در 
این ســال ها بر پرده رفته است اشاره کرد و اما در تئاتر که اصلا این موضوع 
کودك همســري انگار مورد توجه هیچ نمایش نامه نویس و کارگرداني واقع 
نشده اســت و حتي در یك حساب سرانگشــتي هم نمي توان به یك مثال 
بارز اشــاره کرد. این در حالي است که کودك همسري یك پدیده نوین است 
نســبت به تحولات بنیادین که در جامعه در حال وقوع اســت و مي توان از 
منظرهاي مختلف این موضوع و آســیب هاي وارد بر آن را؛ چه در دل یك 

موقعیت نمایشي و چه در یك فیلم سینمایي بررسي کرد.
ایــن روزهــا فیلم «هنــدي و هرمــز»، کار عبــاس امیني، بــا موضوع 
کودك همســري در گروه فیلم هنر و تجربه اکران شده و این در حالي است 
که خود کودك همســري این ســال ها به عنوان یك معضل اساسي از سوي 
نهادهاي اجتماعي و مجلس شــوراي اسلامي براي وضع قوانین تازه براي 
قانونمندشــدن این پدیده مطرح می شــود و این خود نکته بارزي است که 
بي تفاوتي ســینماگران و اهل تئاتر را برایمان برجسته مي کند که چرا نسبت 

به این موضوع حاد و حساس نباید تحرکي نشان داده باشند؟!
حساسیت ها و آمار موجود

در ایران ۱۷  درصد دختران، زیر ســن ۱۸  ســال عروس مي شوند که این 
آمار مربوط به ازدواج دائم است و آمار دقیقي از ازدواج موقت دختران زیر 
۱۸  ســال وجود ندارد. آمار هاي ثبت احوال در سال ۹۵ هم نشان مي دهند، 
استان خراسان رضوي با ثبت بیش از شش هزار مورد از ازدواج کودکان در 
رتبه اول قرار دارد و آذربایجان شــرقي با بیش از چهارهزار مورد، رتبه دوم، 
خوزســتان نیز با ثبت حدود دوهزار و ۵۰۰ مورد ازدواج کودکان رتبه ســوم 

ازدواج کودکان در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال را به خود اختصاص داده اند.
از نظر طب مامایي، بارداري در ســنین زیر ۱۹ ســال و بالاي ۳۴ سال 
به عنوان حاملگي هاي پرخطر تلقي مي شوند. عوارض بارداري و زایمان 
دومین علت مرگ دختران زیر ۱۹ سال در جهان است؛ همچنین فرزندان 
مادران زیر ۱۹ ســال در مقایســه با مادران ۲۰ تا ۲۴ سال با خطر بالاتري 

از مرگ مواجه هستند.
برخلاف ایران که در آن ســن قانوني ازدواج دختران فقط ۱۳ ســال 
اســت یا حتي دختران کمتر از ۱۳ ســاله هم به شــرط موافقت دادگاه 
مي توانند اجازه ازدواج کســب کنند، در شــمار بزرگي از کشورهاي دنیا 
افراد زیر ۱۸ ســال کودک و نوجوان به شمار مي روند و بر اساس قانون، 
اجازه ازدواج ندارند. قوانین بســیاري از کشــورها مجازات سختي براي 
آن تعییــن کرده اند. برخي از نمایندگان مجلــس دهم تلاش هایي براي 

متوقف کــردن ازدواج کودکان انجــام دادند. مشــکلات و دردهاي این 
کودکان که در ســن کم ازدواج مي کنند بسیار زیاد است. همچنین طیبه 
سیاوشــي درباره مصائب و مشکلات این نوع ازدواج ها اشاره می کند: در 
نشستي با پزشکان و جامعه شناسان به این نتیجه رسیدیم که بسیاري از 
این کودکان یک ســال بعد از ازدواجشان بچه دار شدند. به دلیل سن کم 
و ریســک بچه اول در این کودکان، هم زایمان زودرس، هم سقط مکرر و 

هم بیماري هاي زنانه دیده خواهد شد.
وي همچنین اشــاره مي کند: تأکید بر افزایش جمعیت نظام دارد، اما 
این تأکید تبعات منفي براي افراد فقیر خواهد داشــت. حتي دیده شــده 
که بســیاري از این کودکان که مادر مي شــوند، نوزادشان به دلیل فقر از 

بین مي رود.
طیبه سیاوشي،  عضو فراکسیون زنان مجلس، از مخالفت هاي اجتماعي 
«بسیار زیاد» با طرح افزایش سن ازدواج خبر داد و گفت که از میان مراجع 
مذهبي، ناصر مکارم شــیرازي با افزایش حداقل سن ازدواج موافقت کرده 
است. مکارم شــیرازي، از مراجع تقلید شــیعیان، گفته بود که به فتواي او 
ازدواج دختــران «پیش از بلوغ عقلي و داشــتن قدرت تصمیم گیري» جایز 

نیست و باطل است.
من ترانه ۱۵ سال دارم

رســول صدرعاملي نخستین فیلم سازي اســت که به طور جدي پدیده 
کودك همســري را در آمیــزش بــا مســئله غامض تر صیغــه در یك فیلم 
ســینمایي بلند مطرح کرده اســت. «مــن ترانه ۱۵ ســال دارم» فیلمي از 
رســول صدرعاملي با بازي ترانه علیدوستي است. این فیلم محصول سال 
۱۳۸۰ و برنده ســیمرغ بلوریــن بهترین کارگرداني (رســول صدرعاملي) و 

بهترین فیلم نامــه (کامبوزیا پرتوي) و بهترین بازیگــر نقش اول زن (ترانه 
علیدوستي) از بیستمین جشنواره فیلم فجر است. رسول صدرعاملي براي 
ایــن فیلم برنده جایزه ویــژه هیئت داوران و نامزد جایــزه یوزپلنگ طلایي 

جشنواره فیلم لوکارنو شد.
ترانــه دختر نوجواني اســت که مادرش را در کودکي از دســت داده و 
پدرش به دلایلي در زندان به ســر مي برد. ترانــه به زندگي عادي اش ادامه 
مي دهد تا اینکه پســر پولداري به او پیشــنهاد ازدواج مي دهد. ترانه قبول 
مي کند و ازدواج ســر مي گیرد، ولي بعد از مدت کوتاهي پســر ترانه را رها 
کرده و به خارج از کشــور مي رود. این در حالي اســت که ترانه از آن پســر 
حامله  اســت و چون فقط بین آنها صیغه اي قرائت شــده و اسم ترانه در 
شناســنامه پسر نیســت او نمي تواند ثابت کند این بچه در شکمش را از آن 
پســر دارد. درحالي که همه به او تهمت مي زنند، ترانه تلاش دیوانه واري را 

براي اعاده حیثیت از خود و بچه اش آغاز مي کند و... .
هندي و هرمز

عباس امیني نیز به این تعبیر، دومین فیلم ویژه را درباره کودك همسري 
ســاخته اســت. «هندي و هرمز» روایتگر داســتان دو کودک ۱۳ و ۱۶ساله 
اســت که طبق ســنت مردم جزیره با هــم ازدواج مي کننــد. آنها درکي از 
یکدیگر ندارند، اما دنیاي ناشــناخته و جذاب ارتبــاط با همدیگر، آنها را به 
هم بازي هایي صمیمي تبدیل مي کند؛ اما این بازي که نامش زندگي اســت 

هر لحظه براي آنها خطرناک تر مي شود.
نمایــش این فیلم در گــروه هنر و تجربه ســینماي ایــران هم زمان 
خواهد بود با ۱۶ ماه مهر؛ روزي که در سراســر دنیا دوســتداران کودکان 
به معضلات گریبان گیر آنها در جامعه خودشــان مي اندیشــند و تلاش 
مي کننــد دراین باره ســخن بگوینــد تا بتواننــد دنیایي شــادتر، امن تر و 

کودکانه تر براي کودکان بسازند.
پیامد و مسئولیت

هنرمندان و نویســندگان همواره با شاخك هاي تیز حسي به دنبال شکار 
ســوژه هایي بوده  اند که بشود با کنشــمندي در قبال جامعه، ضمن تأکید بر 
تعهد و مسئولیت اجتماعي شان، جامعه را نسبت به داده پردازي هاي بهتر 
جامعه حســاس کنند و در نهایت با مخالف خواني یا نقد ســالم و سازنده 
اجتماعــي در تدارك یــك زندگي بهتر براي اکثریت افــراد جامعه برآیند... 
حالا در این شرایط که کودك همســري همواره با فقر، اعتیاد، فقر فرهنگي، 
خشــونت و مهاجرت و از ایــن قبیل مضامین آمیخته اســت، چه بهتر که 
هنرمندان تئاتر و ســینما در برابر این موضوع بتوانند کنشــمند شــوند و با 

تولیدات بهتر در ارتقای فکري و فرهنگي جامعه شان بکوشند. 

گفت وگو با عباس امیني، کارگردان «هندي و هرمز»

فیلم را اینترنتي نمایش خواهم داد

بهناز شیربانی

 این روزها فیلم «هندي و هرمز»، به کارگرداني عباس امیني، در گروه ســینمایي هنر و تجربه به نمایش گذاشته 
شده است؛ فیلمي که از زاویه اي دیگر یکي از آسیب هاي اجتماعي را واکاوي مي کند و موضوع کودک- همسري 
را در گوشــه اي از این کشور به شــیوه اي هنرمندانه به تصویر کشیده اســت و مخاطبش را با آلام و مصائب 
کودکاني که به این شیوه زندگي مي کنند آشنا مي کند. بسیاري از فعالان اجتماعي از ساخت و نمایش این فیلم 
و میزان اثرگذاري ای که به واسطه ساخت چنین فیلم هایي وجود دارد صحبت کرده اند. با عباس امیني درباره 
دغدغه و نگاهش به این موضوع که در نهایت تبدیل به یک فیلم بلند ســینمایي شده است و چگونگي شرایط 

اکران در گروه سینمایي هنر و تجربه گفت وگو کرده ایم که شما را به خواندن آن دعوت مي کنیم.

بررسی کودك همسري در تئاتر و سینما
پدیده اى نامکشوف
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